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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

تــداوم مديريــت 
تنگــه هرمز كه حالا 
روز   80 از  بيــش 
از آن مي‌گــذرد، عطش بازارهــاي جهاني براي 
نفت را تشــديد كرده و ذخاير نفت جهان را به 
كمترين رقم هشت ســال گذشته رسانده است. 
در هفته‌هاي آغازين جنگ، محدود شدن عرضه 
نفت عبوري از تنگه هرمز، اختلال لجســتيكي 
موقت تلقي مي‌شد كه به‌راحتي قابل حل است، 
اما كارشناســان تأكيد دارند كه حتي در صورت 
باز ماندن تنگه هرمز، سيســتم صادراتي خليج 
فارس به‌طور بنيادين تغيير كرده است و سازوكار 
صادرات نفت ديگر همچون ســابق نخواهد بود. 

سلطان احمد الجابر، مديرعامل شــركت ملي نفت 
ابوظبي كه كشورش در جريان تحميل جنگ سوم به 
ايران اسلامي در كنار دشمن مسلمانان قرار داشت، 
حالا به زور ســيلي مقاومت پي برده و اذعان داشته 
اســت كه جريان‌هاي صادرات نفت از خليج فارس تا 
حداقل اواسط سال 2027 با اختلالات شديد مواجه 
خواهند ماند. اين هشــدار در شــرايطي مطرح شده 
كه بازارهاي نفت همچنــان با خوش‌بيني بيش‌ازحد 
و جدا از واقعيت‌هاي ميدانــي رفتار مي‌كنند، اما اين 
تصور نه‌تنها اعتمــاد به بازار را فرســايش مي‌دهد، 
بلكه خطري جدي براي تمام بازيگران زنجيره انرژي 

محسوب مي‌شود. 
واقعيت اين است كه خليج‌فارس ديگر يك سكوي 
صادراتي پايدار نيســت، بلكه به يك منطقه فعال 
ريســك ژئوپليتيك تبديل شده اســت. پيامد اين 
تحول براي بازارهاي نفت خــام و گاز طبيعي مايع 
)LNG( عظيم اســت. به‌خصوص آنكه ذخاير نفتي 
امريكا نيز كه بزرگ‌ترين پشتوانه رژيم امريكا براي 
ســاماندهي بازار نفت پس از اختلال در تنگه‌هرمز 
بود، بزرگ‌ترين كاهش هفتگي را نشــان مي‌دهد. 
براســاس جديدترين گزارش‌هــا، ذخاير تجاري و 
ذخاير راهبــردي امريكا هفته گذشــته حدود ۱۸ 
ميليون بشكه كم شده است، با اين حال هنوز نفت 
بالاي ۱۰۷ دلار در هر بشــكه معامله مي‌شود و اين 
ســؤال را ايجاد كرده كه آيا اصلا عرضه اين ذخاير 

مي‌تواند كاهش پايدار را جبران كند يا نه؟
رئيس استراتژي ســهام اروپا در بانك باركليز، ليديا 
رينفورث مي‌گويد: »بازارهاي جهاني با از دست دادن 
يك ميليارد بشكه توليد در وضعيت فوق‌العاده دشواري 

هستند؛ حتي اگر تنگه هرمز فردا باز شود، عادي‌سازي 
اوضاع زمان زيادي مي‌برد.«

  پيش‌بيني تكان‌دهنده از بهاي نفت در ۲۰۲۶
كميســيون اروپا نيز در تازه‌ترين گــزارش خود كه 
روز پنج‌شــنبه ۳۱ ارديبهشــت ۱۴۰۵ منتشر شد، 
پيش‌بيني خود از قيمت نفت را به طور چشــمگيري 
افزايش داد و اعلام كرد كه ميانگين قيمت نفت برنت 
در ســال ۲۰۲۶ به 91/2دلار در هر بشكه و در سال 
۲۰۲۷ به 78/2 دلار خواهد رسيد. اين در حالي است 
كه پيش از آغاز جنگ عليه ايران، تخمين‌هاي قبلي 
كميسيون اروپا ميانگين قيمت نفت برنت را 62/4دلار 
در ســال ۲۰۲۶ و ۶۳ دلار در سال ۲۰۲۷ پيش‌بيني 

كرده بود. 
كميسيون اروپا در گزارش »چشم‌انداز اقتصادي بهار 
۲۰۲۶« خود تأكيد كرده است كه شوك انرژي ناشي 
از جنگ در غرب آسيا و بسته شدن عملي تنگه هرمز، 
مهم‌ترين عامل اين بازنگري صعودي در قيمت‌هاي 

نفت است. 

براســاس اين گزارش، پس از حمــات رژيم امريكا 
و رژيم صهيونيســتي به ايران در ۹ اســفند ۱۴۰۴، 
قيمت نفت خام تا ۲۹ آوريل )۹ ارديبهشــت( حدود 
۶۵ درصد افزايش يافته اســت. همچنين اســتمرار 
مديريت تنگه هرمز، جريان حمل‌ونقل دريايي نفت 
و گاز طبيعي مايع را به ترتيب حدود ۱۵ و ۲۰ درصد 

كاهش داده است. 
كميســيون اروپا همچنين پيش‌بيني كرده است كه 
قيمت نفت و گاز در سطحي حدود ۲۰ درصد بالاتر از 
سطح قبل از جنگ باقي بماند. اين گزارش هشدار داده 
است كه در صورت ادامه اختلال در تنگه هرمز و تداوم 
جنگ، بدترين ســناريو هنوز محقق نشده و ممكن 
اســت قيمت انرژي تا اواخر ۲۰۲۶ به اوج خود برسد 

و اقتصاد اروپا در سال ۲۰۲۷ نيز نتواند بهبود يابد. 
افزايش شديد قيمت انرژي، پيش‌بيني‌هاي اقتصادي 
اتحاديه اروپا را نيز تحت تأثير قرار داده است. براساس 
گزارش كميسيون اروپا، رشد اقتصادي منطقه يورو 
در سال ۲۰۲۶ به 0/9درصد كاهش يافته است. نرخ 

تورم در منطقه يورو نيز براي سال ۲۰۲۶ به 3/0درصد 
افزايش يافته است. 

كميسيون اروپا با انتشار گزارش بهار ۲۰۲۶ خود، به 
صراحت اذعان كرده است كه جنگ عليه ايران و بسته 
شدن تنگه هرمز، بزرگ‌ترين شوك انرژي پس از جنگ 

روسيه و اوكراين را به اروپا تحميل كرده است. 
فاتح بيرول، مدير اجرايي آژانــس بين‌المللي انرژي 
نيز هشــدار داد كه جهان با بزرگ‌ترين بحران انرژي 
از ســال ۱۹۷۳ روبه‌روســت و قيمت نفت نسبت به 
آغاز جنگ بيش از دو برابر شده اســت. او با اشاره به 
وضعيت بحراني بازارهاي انــرژي تأكيد كرد كه حل 
اصلي اين بحران، بازگشايي كامل و بدون قيد و شرط 

تنگه هرمز است. 
  نوسانات ارزي در سايه بحران انرژي

واردكنندگان بزرگ نفت، از زمان بســته شدن تنگه 
هرمز، نه تنها ذخاير نفت خام خود را كاهش داده‌اند، 
بلكه با فرسايش ذخاير مالي خود نيز روبه‌رو شده‌اند. 
دولت‌ها براي كاهش شوك ناشي از افزايش قيمت نفت 

خام، ماليات‌ها را كاهش داده و يارانه‌هاي سوخت را لغو 
كرده‌اند. همزمان، ذخاير ارزي نيز به سرعت در حال 
كاهش است، زيرا قيمت واردات نفت و گاز بدون هيچ 
افزايش جبراني در ارزش صادرات، رو به فزوني است. 

بزرگ‌ترين بازندگان در اين ميان شــامل پوند مصر، 
پزوي فيليپين، وون كره جنوبي و بات تايلند هستند كه 
نشان‌دهنده آسيب‌پذيري شديد اقتصادهاي وابسته به 

واردات انرژي در برابر شوك‌هاي قيمتي است. 
در هنــد، ســومين واردكننده بزرگ نفــت جهان، 
نارندرا مودي، نخســت‌وزير از مردم خواسته است تا 
مصرف ســوخت خود را محدود كننــد و براي حفظ 
تراز پرداخت‌ها، عوارض واردات طلا و نقره را افزايش 
داده است. مودي در ۱۰ می اظهار داشت: »وقت آن 
رسيده است كه ما از بنزين، گازوئيل و گاز با احتياط 
زيادي اســتفاده كنيم. ما بايد تلاش كنيم تا فقط به 
اندازه‌اي كــه براي صرفه‌جويــي در ارز خارجي لازم 

است، استفاده كنيم.«
در تركيه كه بيش از ۷۰ درصد از مصرف انرژي خود 
را به واردات وابسته اســت، ذخاير ارزي در ماه مارس 
بزرگ‌ترين كاهش ماهانه خود را تجربه كرد. همزمان، 
روپيــه اندونزي به پايين‌تر از ســطوحي كه در طول 
بحران مالي آسيا در ســال ۱۹۹۸ به آن رسيده بود، 
تضعيف شده است كه مطابق با پيش‌بيني‌هاي قبلي 
مبني بر آسيب‌پذيري عميق اين كشور در برابر امواج 

شوك ناشي از جنگ ايران است. 
فيليپ ورلگــر، اقتصــاددان، خاطرنشــان کرد كه 
ارتباط بين انرژي و ارزها در اين بحــران متفاوت از 
گذشته است. در دهه ۱۹۷۰، زماني كه ايالات متحده 
واردكننده خالص نفت بود، شوك‌هاي نفتي ۱۹۷۳ 
و ۱۹۷۹ هزينه‌هــاي واردات را افزايش داده و باعث 

تضعيف دلار شد. 

خورشيد روي تابلو سرمايه
ورود نخستين صندوق پروژه نيروگاه خورشيدي 
به بازار ســرمايه را مي‌توان مسير تازه‌اي براي 
تأمين مالي صنعت انرژي در كشــور دانست 
كه قرار است طي يك ماه آينده پذيره‌نويسي 
اين صندوق آغاز شود تا مردم بتوانند با خريد 
واحدهاي ســرمايه‌گذاري، در ساخت نيروگاه 
خورشــيدي مشــاركت كنند. اين اقدام در 
شرايطي انجام مي‌شود كه كمبود برق، افزايش 
مصرف انرژي و فشار بر شبكه توليد، ضرورت 
توســعه انرژي‌هاي تجديدپذير را دوچندان 
كرده اســت و بازار ســرمايه اكنون به ابزاري 
براي جذب ســرمايه‌هاي خــرد و هدايت آن 
به ســمت توليد برق پاك تبديل شده است. 

صنعت برق كشورمان سال‌هاست با چالش ناترازي 
توليد و مصرف روبه‌روســت و رشــد مصرف برق 
در بخش خانگــي، صنعتي و تجاري از يك ســو و 
محدوديت ســرمايه‌گذاري در احداث نيروگاه‌هاي 
جديد از سوي ديگر، فشار مضاعفي بر شبكه برق وارد 
كرده است. در چنين شرايطي توسعه نيروگاه‌هاي 
خورشيدي به يكي از مهم‌ترين راهكارهاي جبران 
كمبود برق تبديل شده است، اما اجراي اين پروژه‌ها 
به منابع مالي گســترده نياز دارد كه تأمين آنها از 

بودجه عمومي به‌تنهايي امكان‌پذير نيست. 
اكنون بازار سرمايه در تلاش است بخشي از اين خلأ 
را پوشش دهد. برنامه‌ريزي براي راه‌اندازي نخستين 
صندوق پروژه نيروگاه خورشيدي، اقدامي در همين 
مسير محسوب مي‌شود كه امكان مشاركت مستقيم 

مردم در پروژه‌هاي زيرســاختي را فراهم مي‌كند و 
سرمايه‌هاي خرد را به سمت توليد هدايت مي‌سازد. 

براساس برنامه‌ريزي انجام‌شده، مراحل ثبت صندوق 
پروژه نيروگاه خورشيدي در حال نهايي شدن است 
و پيش‌بيني مي‌شود پذيره‌نويسي آن طي ماه آينده 
آغاز شود. در اين شيوه، مردم مي‌توانند مانند خريد 
سهام، واحدهاي صندوق را خريداري كنند و منابع 
جمع‌آوري‌شــده براي احداث نيروگاه خورشيدي 
مورد اســتفاده قرار گيرد. در صــورت بهره‌برداري 
موفق پروژه و فروش برق توليدي، سود حاصل ميان 

سرمايه‌گذاران توزيع خواهد شد. 
اين مدل ســرمايه‌گذاري در كشورها تجربه شده و 

توانسته است بخشي از هزينه‌هاي توسعه انرژي پاك 
را از طريق مشاركت عمومي تأمين كند. مزيت اصلي 
چنين صندوق‌هايي، شفافيت مالي و امكان نظارت 
بر روند اجراي پروژه‌هاســت كــه مي‌تواند اعتماد 

سرمايه‌گذاران خرد را افزايش دهد. 
  سرمايه‌هاي خرد در خدمت برق پاك

كارشناسان اقتصادي معتقدند، يكي از مشكلات 
اصلي پروژه‌هاي زيرساختي در كشورمان، وابستگي 
شديد آنها به منابع بانكي و بودجه دولتي است. اين 
وابســتگي به دليل محدوديت منابع مالي، اجراي 
بســياري از طرح‌ها را با كندي مواجه كرده است. 
استفاده از ظرفيت بازار سرمايه مي‌تواند بخشي از 

فشار تأمين مالي را كاهش دهد و منابع جديدي را 
به سمت پروژه‌هاي توليدي هدايت كند. 

نيروگاه‌هاي خورشــيدي به دليل هزينه ســوخت 
نزديك به صفر، آلودگي كمتر و سرعت بالاتر احداث، 
اهميت بيشتري پيدا كرده‌اند. با اين حال، هزينه اوليه 
ساخت اين نيروگاه‌ها همچنان بالا ارزيابي مي‌شود و 
همين مسئله سرمايه‌گذاري در اين بخش را دشوار 
كرده است. صندوق پروژه، راهكاري براي حل همين 
مشكل به شمار مي‌رود؛ زيرا هزينه اجراي پروژه ميان 

تعداد زيادي از سرمايه‌گذاران تقسيم مي‌شود. 
از سوي ديگر، مشــاركت مردم در پروژه‌هاي انرژي 
مي‌تواند فرهنگ سرمايه‌گذاري مولد را نيز تقويت 
كند. بخــش مهمي از نقدينگي موجود در كشــور 
طي ســال‌هاي اخير به بازارهاي غيرمولد وارد شده 
و نوسانات اقتصادي را تشــديد كرده است. هدايت 
بخشي از اين ســرمايه‌ها به سمت پروژه‌هاي توليد 
برق، علاوه بر ايجاد بــازده اقتصادي، ظرفيت توليد 

انرژي كشور را نيز افزايش مي‌دهد. 
برآوردها نشــان مي‌دهد ايران از نظر ميزان تابش 
خورشــيدي، ظرفيت قابل‌توجهي براي توســعه 
نيروگاه‌هاي خورشيدي دارد، به طوري كه بسياري 
از مناطق كشورمان در بيش از ۳۰۰ روز سال از تابش 
مناسب خورشيد برخوردارند و همين ويژگي، امكان 
توليد برق خورشيدي در مقياس گسترده را فراهم 
كرده اســت. با وجود اين ظرفيت طبيعي، ســهم 
انرژي خورشيدي در سبد توليد برق كشور همچنان 
محدود است و فاصله محسوســي با استانداردهاي 

جهاني دارد. 

  مسير تازه بازار سرمايه
راه‌اندازي صندوق پروژه نيروگاه خورشيدي را مي‌توان 
مسير تازه‌اي براي بازار سرمايه نيز دانست، چه آنكه 
اين بازار بيشتر با معاملات سهام و نوسانات شاخص 
شناخته مي‌شود، اما اكنون تلاش مي‌شود نقش آن در 
تأمين مالي توليد و پروژه‌هاي زيرساختي پررنگ‌تر 
شود. موفقيت اين صندوق مي‌تواند زمينه را براي ورود 
پروژه‌هاي جديد در حــوزه انرژي‌هاي تجديدپذير، 

حمل‌ونقل و زيرساخت‌هاي صنعتي فراهم كند. 
در عين حال، كارشناسان تأكيد دارند موفقيت چنين 
طرح‌هايي به شفافيت اطلاعات، تضمين اجراي پروژه 
و اعتماد ســرمايه‌گذاران وابسته است. اگر پروژه در 
زمان مقرر به بهره‌برداري برســد و بازده اقتصادي 
مناسبي ايجاد كند، استقبال عمومي از مدل صندوق 
پروژه افزايش خواهد يافت. در مقابل، تأخير يا ابهام 
در اجراي طرح مي‌تواند اعتماد ســرمايه‌گذاران را 

كاهش دهد. 
توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير ضرورتي براي پايداري 
شبكه برق كشور به شمار مي‌رود و افزايش مصرف 
برق، كاهش منابع سوخت فسيلي و رشد هزينه‌هاي 
توليد انرژي، سياســت‌گذاران را به سمت استفاده 
بيشــتر از انرژي خورشيدي ســوق داده است. در 
چنين فضايي، ورود بازار ســرمايه به حوزه تأمين 
مالي نيروگاه‌هاي خورشــيدي مي‌تواند نقطه آغاز 
شكل‌گيري الگوي تازه‌اي از مشاركت اقتصادي باشد 
كه در آن مردم، سرمايه‌هاي خرد خود را مستقيماً 
وارد پروژه‌هاي زيرساختي مي‌كنند و در توسعه توليد 

برق پاك سهيم مي‌شوند. 
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مديريت بازار در اقتصاد جنگي
انگ »مداخله« مانع دولت براي بهبود اقتصاد نباشد

وقوع جنگ معمولاً با شــوك‌هاي ناگهاني در عرضه و تقاضــا، افزايش نااطميناني و 
شكل‌گيري رفتارهاي هيجاني در بازار همراه است. در چنين شرايطي، وظيفه دولت 
فقط تأمين كالا نيســت، بلكه مديريت انتظارات، حفظ جريان توليد و جلوگيري از 
بي‌ثباتي بازار اهميت حياتي پيدا مي‌كند. تجربه پرهزينه جنگ رمضان نيز ثابت كرد 
كه نحوه مديريت بازار و اطلاع‌رساني مي‌تواند نقش تعيين‌كننده‌اي در آرامش يا التهاب 
اقتصادي داشته باشد و مهم‌تر اينكه دولت نبايد هراس داشته باشد كه ورود جدي‌اش 

براي بهبود وضعيت اقتصادي با انگ‌زني مداخله‌گري مواجه مي‌شود. 
بديهي است وقوع جنگ در هر كشــوري معمولاً با تشــديد انتظارات تورمي، بروز 
شوك‌هاي عرضه و تقاضا و شــكل‌گيري رفتارهاي هيجاني در بازار همراه است. اين 
رفتارها هم از سوي مصرف‌كنندگان و هم از سوي توليدكنندگان بروز پيدا مي‌كند. در 
چنين شرايطي سياست‌گذار با يكي از دشوارترين دوره‌هاي مديريت اقتصادي مواجه 
مي‌شود، زيرا كنترل انتظارات ناشي از جنگ حتي در اقتصادهاي باثبات نيز كار ساده‌اي 
نيست. اين مسئله زماني پيچيده‌تر مي‌شود كه كشوري پيش از جنگ نيز با مشكلات 
ساختاري مانند تورم‌هاي بالا و مزمن مواجه بوده باشد. در چنين فضايي، پس از آغاز 
جنگ رمضان )كه هنوز نيز چشم‌انداز پايان آن به طور كامل مشخص نيست( وظيفه 
دولت در مديريت بازار به مراتب حساس‌تر و دشوارتر شده است و بايد ورود جدي داشته 
باشد. يكي از مهم‌ترين ابزارهاي دولت براي جلوگيري از تشديد انتظارات و شكل‌گيري 
رفتارهاي هيجاني در بازار، اطلاع‌رساني شفاف و به‌موقع است، چه آنكه مردم نسبت 
به وضعيت تأمين كالاها اطمينان داشته باشند، احتمال بروز رفتارهاي احتياطي و 
خريدهاي هيجاني كاهش پيدا مي‌كند. تاكنون نشانه‌اي از اختلال جدي در تأمين 
كالاهاي اساسي در بازار مشاهده نشده و عملكرد دولت در اين حوزه قابل قبول بوده 
است. با اين حال اين احتمال وجود دارد كه بخشي از اين ثبات ناشي از استفاده از ذخاير 
پيش از جنگ باشد. از اين رو در صورت تداوم شرايط جنگي و تشديد محاصره اقتصادي 
از سوي رژيم امريكا، مسئله تأمين پايدار كالاهاي اساسي اهميت بيشتري پيدا خواهد 
كرد. بخش قابل توجهي از تجارت خارجي كشورمان از مسيرهاي دريايي انجام مي‌شد 
و مديريت هوشمند تنگه راهبردي هرمز و محدوديت‌هاي ايجاد شده مي‌تواند روند 
واردات برخي كالاها را با دشواري‌هايي همراه كند. هرچند در چنين شرايطي هزينه و 
زمان تأمين كالا از مسيرهاي جايگزين افزايش خواهد يافت، اما با برنامه‌ريزي مناسب 
و تقويت روابط اقتصادي با كشورهاي همسايه مي‌توان بخشي از اين فشار را مديريت 
كرد. همين چند روز قبل وزير اقتصاد هم به اهميت اطلاع‌رساني صحيح تأكيد داشت، 
چراكه مي‌تواند به شكل قابل توجهي از بروز رفتارهاي هيجاني جلوگيري كند. نمونه‌اي 
از اين موضوع در روزهاي ابتدايي جنگ رمضان در بازار بنزين مشــاهده شــد، اما با 
مديريت عرضه و نشان دادن وفور سوخت در جايگاه‌ها، مردم به سرعت متوجه شدند 
كه كمبودي در اين حوزه وجود ندارد. در نتيجه بازار سوخت به شرايط عادي بازگشت. 
بازار كالاهاي اساسي نيز از همين منطق تبعيت مي‌كند، بنابراين دولت بايد اطمينان 
حاصل كند كه عرضه اين كالاها در فروشگاه‌ها به طور مستمر برقرار است. در كنار اين 
موضوع، مديريت دقيق ذخاير استراتژيك نيز اهميت زيادي دارد تا در صورت طولاني 

شدن بحران با كمبود مواجه نشود. 
مسئله مهم ديگر در شرايط جنگ، مديريت شايعات و اخبار غيرموثق است. در دوره‌هاي 
بحراني، انتشار يك خبر يا شايعه مي‌تواند به سرعت به رفتارهاي هيجاني در بازار دامن 
بزند. مقابله با اين مسئله فقط از طريق محدودسازي اطلاعات امكان‌پذير نيست، بلكه 
نيازمند مديريت صحيح بازار و اطلاع‌رساني دقيق از وضعيت عرضه و توزيع كالاهاست 
و متأسفانه تيم عريض‌طويل اطلاع‌رساني دولت طبق ادوار قبل تاكنون موفق عمل 
نكرده‌اند و طبعا وقتي مردم از طريق گزارش‌هاي رسمي و قابل اعتماد از وضعيت بازار 

مطلع باشند، زمينه براي گسترش شايعات نيز كاهش پيدا مي‌كند. 

در چنين شرايطي دولت بايد از ابزارهاي مختلف نظارتي براي رصد بازار استفاده كند، 
اما در عين حال نبايد تمامي بازارها و كالاها را با يك رويكرد واحد مديريت كرد. هر بازار 
ويژگي‌ها و سازوكارهاي خاص خود را دارد و سياست‌هاي نظارتي نيز بايد متناسب با 
همان بازار طراحي شود. به عنوان مثال در مواردي كه شكايت‌هاي مردمي از يك واحد 
صنفي افزايش پيدا مي‌كند، مي‌توان پرونده مالياتي آن واحد را با دقت بيشتري بررسي 
كرد تا در صورت احراز تخلف، ماليات واقعي از آن اخذ شود. چنين ابزارهايي مي‌تواند 

بدون ايجاد فشارهاي گسترده اداري، هزينه تخلف را افزايش دهد. 
در حوزه كنترل احتكار و سفته‌بازي نيز سياست‌هايي وجود دارد كه مي‌تواند به افزايش 
عرضه در بازار كمك كند. يكي از اين سياست‌ها مي‌تواند تسهيل واردات براي دارندگان 
كارت بازرگاني باشد؛ به اين معنا كه هر فردي كه امكان تأمين ارز براي واردات كالاهاي 
اساسي را دارد، اجازه واردات داشته باشد. با افزايش تعداد تأمين‌كنندگان، احتمال تباني 
و ايجاد انحصار در بازار كاهش پيدا مي‌كند. از سوي ديگر چون در اين روش ارز ترجيحي 
به واردكنندگان تخصيص داده نمي‌شود، احتكار كالا براي آنها پرهزينه خواهد بود و 

انگيزه بيشتري براي عرضه سريع كالا در بازار خواهند داشت. 
در انتهاي زنجيره نيز دولت مي‌تواند بخشي از منابعي را كه براي نظارت‌هاي پرهزينه 
صرف مي‌كند، به تقويت سياست كالابرگ اختصاص دهد. تجربه اجراي اين سياست 
نشان داده است كه كالابرگ توانسته بخشي از فشار تقاضا را مديريت كند. براساس 
آمار موجود، حدود ۱۸ درصد از خريدهاي مردم از طريق كالابرگ انجام مي‌شــود و 
اين ابزار توانسته بخشي از كاهش قدرت خريد ناشي از شرايط جنگي را جبران كند. 
به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي تقويت اين سياست نسبت به بسياري از گزينه‌هاي 
ديگر سريع‌تر، كم‌هزينه‌تر و مؤثرتر باشد. در كنار مديريت تقاضا، حفظ تداوم توليد 
نيز از اهميت اساسي برخوردار است. دولت بايد با تمام توان از توليدكنندگان كالاهاي 
اساسي و مواد غذايي حمايت كند تا توليد داخلي بدون وقفه ادامه پيدا كند. اين حمايت 
مي‌تواند شامل تأمين ارز براي واردات مواد اوليه، تسهيل حمل‌ونقل و لجستيك، ارائه 
حمايت‌هاي مالي و كاهش موانع اداري باشــد. هدف اصلي اين اقدامات آن است كه 
توليدكنندگان بتوانند با كمترين دغدغه به فعاليت خود ادامه دهند و بازار با كمبود 
كالا مواجه نشود. در عين حال دولت بايد به عنوان يك تنظيم‌گر، زنجيره تأمين را نيز 
مديريت كند تا رفتارهايي مانند احتكار، كم‌فروشي يا عرضه خارج از شبكه براي فعالان 
اقتصادي پرهزينه شود. با اين حال همانطور كه تأكيد شد دولت نبايد هراس داشته 
باشد كه متهم به مداخلات شود كه كارايي سازوكار بازار را از بين مي‌برد، چراكه هدف 
اصلي تضمين رفاه عمومي است. هرچند در ادبيات اقتصادي معمولاً توصيه مي‌شود كه 
دولت‌ها نقش تنظيم‌گر داشته باشند و از مداخلات مستقيم پرهيز كنند، اما در شرايط 
جنگي ورود موقت و هدفمند دولت به مديريت بازار تا حد زيادي اجتناب‌ناپذير است. 
نكته مهم آن است كه اين مداخلات بايد منجر به بازگشت اقتصاد به شرايط عادي باشد. 
در مجموع، مديريت بازار در شرايط جنگي نيازمند تركيبي از سياست‌هاي كوتاه‌مدت 
و تدابير هوشمندانه است. كنترل انتظارات از طريق اطلاع‌رساني شفاف، تضمين عرضه 
كالاهاي اساسي، مقابله با شايعات، استفاده هدفمند از ابزارهاي نظارتي و حمايت از 
تداوم توليد داخلي از جمله مهم‌ترين اقداماتي اســت كه مي‌تواند ثبات بازار را حفظ 
كند. در عين حال دولت بايد به حفظ كارايي سازوكار بازار نيز توجه كند و اگر تعادل به 
درستي رعايت شود، حتي در شرايط دشوار اقتصاد جنگي نيز مي‌توان از شكل‌گيري 

بحران‌هاي گسترده در بازار جلوگيري كرد و ثبات نسبي اقتصادي را حفظ كرد. 

نفت بازارهاي جهاني را به آتش مي‌كشد
استمرار مديريت تنگه هرمز، جريان حمل‌ونقل دريايي نفت و گاز طبيعي مايع را به ترتيب حدود ۱۵ و ۲۰ درصد كاهش داده است

دولت‌ها براي كاهش شــوك ناشي از افزايش 
قيمت نفــت خــام، ماليات‌هــا را كاهش 
داده و يارانه‌هاي ســوخت را لغــو كرده‌اند. 
همزمان، ذخايــر ارزي نيز به ســرعت در 
حال كاهــش اســت، زيرا قيمــت واردات 
نفــت و گاز بــدون هيچ افزايــش جبراني 
در ارزش صــادرات، رو بــه فزوني اســت

طي بازه زماني ۹ اســفند سال گذشــته تا ۳۰ ارديبهشت 
امسال، ۲۳ ميليون و ۳۰۰ هزار تن كالا در بنادر كشور تخليه 
و بارگيري شده اســت، به طوري كه در اين مدت، 5 ميليون 
و ۳۰۰ هزار تن كالاي اساسي وارد بنادر شــد و 5 ميليون و 
۱۰۰ هزار تن از همين كالاها از بنادر خارج شد. همزمان سهم 
بنادر شمالي از واردات كالاهاي اساسي از ۱۸ درصد در سال 
گذشته به ۳۲ درصد در دو ماه نخست امسال افزايش يافت. 

بنادر كشورمان به روايت آمار در طول جنگ تحميلي سوم، با وجود 
فشارهاي ناشي از اختلالات منطقه‌اي و محدوديت‌هاي لجستيكي، 
همچنان نقش اصلي در تأمين كالاهاي اساسي و گردش تجارت 
خارجي را برعهده داشته‌اند. ثبت تخليه و بارگيري ۲۳ ميليون و 
۳۰۰ هزار تن كالا در كمتر از سه ماه، بيانگر تداوم فعاليت زنجيره 

تأمين و پايداري جريان ورود و خروج كالا در بنادر كشور است. 

از مجموع عمليات انجام‌شده، 5 ميليون و ۳۰۰ هزار تن به تخليه 
كالاهاي اساســي اختصاص داشته اســت. همچنين 5 ميليون و 
۱۰۰ هزار تن كالاي اساســي بارگيري و از بنادر خارج شده است 

كه نشان مي‌دهد بخش قابل‌توجهي از كالاهاي وارداتي در مدت 
كوتاهي وارد شبكه توزيع شــده‌اند. اين ارقام در شرايطي اهميت 
بيشتري پيدا مي‌كند كه تأمين كالاهاي اساسي در ماه‌هاي اخير 
به يكي از مهم‌تريــن دغدغه‌هاي حوزه بازرگانــي و تنظيم بازار 

تبديل شده است. 
داده‌هاي ارائه‌شده همچنين از تغيير تدريجي سهم بنادر شمالي 
در واردات حكايت دارد. سال گذشته ۸۲ درصد واردات كالاهاي 
اساسي از طريق بنادر جنوبي و تنها ۱۸ درصد از مسير بنادر شمالي 
انجام شده بود. اين نسبت در دو ماه نخست امسال تغيير محسوسي 
داشته و سهم بنادر شــمالي به ۳۲ درصد رسيده است. در مقابل، 

سهم بنادر جنوبي به ۶۸ درصد كاهش يافته است. 
افزايش ۱۴ واحد درصدي سهم بنادر شــمالي، نشانه‌اي از تلاش 
براي توزيع متوازن‌تر بار ميان مســيرهاي دريايي كشور ارزيابي 
مي‌شود. اين تغيير مي‌تواند بخشي از فشار واردشده بر بنادر جنوبي 

را كاهش دهد و زمان انتقال كالا به اســتان‌هاي شمالي و مركزي 
را كوتاه‌تر كند. در عين حال، فعال‌تر شدن بنادر شمالي به توسعه 

تجارت در حوزه درياي خزر نيز كمك خواهد كرد. 
افزايش سهم بنادر شــمالي نيازمند توسعه زيرساخت‌ها، افزايش 
ظرفيت اسكله‌ها و تقويت ناوگان حمل‌ونقل دريايي در خزر است. 
در صورت تحقق اين برنامه‌ها، امــكان توزيع متوازن‌تر كالا ميان 
بنادر كشور فراهم خواهد شد و وابستگي تجارت خارجي به چند 

بندر محدود كاهش مي‌يابد. 
همچنين تســهيل تردد ميان اســتان‌هاي شــمالي و همجوار، 
مي‌تواند به افزايش مبادلات تجاري، رونق گردشــگري و تقويت 
ارتباطات اقتصادي منطقه‌اي كمك كند. مجموعه اين تصميم‌ها 
در كنار افزايش سهم بنادر شمالي از واردات كالا، نشانه‌اي از تغيير 
تدريجي نگاه سياست‌گذاران به ظرفيت‌هاي اقتصادي شمال كشور 

به شمار مي‌رود. 

بارگيري ۲۳ ميليون و ۳۰۰ هزار تن كالا در بنادر طي جنگ
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